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ن در تبیین منابع علم امتکلم ن وارویکردهای کلامی محدث
 امام

 *حسن نادممحمد 

 چکیده
بخه   و قهوام، داردنامهه شیه    در نظام ای یژهجایگاه وکه اعتقادی ی ها آموزهاز جمله 

دیگه  مهذاهب از شه عه  زیمهاش ههای از شهاص  معارف دین و ، کل د فتح ابوابمذهب
یکهی علم امهام ع(  . استف د آن ه های منحص  ب با ویژگیامامت مسئله ، اسلامی است

واقه  امام هه  شوجه و عنایهت حلمامامت،    اصلپ دای زمان با هم از مسائلی است که
لمهای اصتلافهی به ن ع پذی ش کلی علم امهام شده است. در طول شاریخ علم کلام، در

، این مسئله در شهاریخ صهود حالوجود نداشته است. با این  امام ه با رویک دهای مختلف
های متفهاوت بها رویک دههای  اهاین شحولات ناشی از نگ داشته کهشحولات و شطوراشی 

از نگاه  ،را ( علم امام عمناب   مقاله پ ِ  رو،. در علم امام است مسائل جانبیبه مختلف 
به مسهائل کلامهی نظه  که با دو رویک د متفاوت  ،بغدادو  قم یکلامه مدرسدو عالمان 

ی به ن تلافهاصشا با شوجه به شب  ن دوگانه آنهان، نیهان دهه م کهه  رس م یم، ب اند  ک ده
 .باره مناب  علم امام وجود ندارندپ  وان این دو رویک د در
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 مقدمه
در مسیر تاریخ، فراز  بدون تردید، علومسایر  موضوعات همانند دیگر ،مسائل علم کلام

تحولاتی رخ داده است. از جمله مسئلله علئم امئام کئه از      آنهار د و  داشتهو فرودهایی 
. با توجئه بئه نقئ     دوش می محسوبمقومات امامت ترین  از مهم وکلامی شیعه  مسائل

جانئب  از  حساسئیتی کئه   وی اعتقئادی  هئا  آمئوزه ساختی علم امام نسبت بئه دیگئر   زیر
 ح مسئلله امامئت تئاکنون   از بدو پیئدای  و رئر   علم امام ،ان به آن نشان داده شدهمخالف

تدریج همئراه   و به مخالف را به خود جلب کرده، لمای موافق وتوجه ع بی  از هر چیز
 مقطعسازترین  نوشت سر ده است.کربا دیگر مباحث کلامی روند تکاملی خود را سپری 

خاستگاه کلام که ، بود کوفه )اواخر قرن اول( گیری مدرسهٔ شکل دورهٔتاریخ کلام امامیه 
یکئرد  رو بئا دو  کلامئی   جریئان در ایئن مدرسئه دو    .بئود در آنجا ن امتکلم درخش و 

دادن کلام اهئل  که با محور قرار، استندخاندیشمندان شیعه بر از میان اصحاب ومتفاوت 
با دو آن دفاع از  و ی اعتقادیها آموزه هاشاعو  ینتدو و تبیین ها بهآنیت هدا ( وع) یتب

ه کردنئد، کئه از   ع( بسئند ) یتبکلام اهل  به نقل احادیث و فقطی ا عده. پرداختندشیوه 
پردازی  دیگر علاوه بر نقل احادیث نظریه یا عده. اند کردهمتکلم یاد  -آنها با نام محدث

 شده است. محدث یاد  -داشتند که از آنها با نام متکلم هم
رد، رویکئرد  که ایئن دو رویکئ  ، نیمه دوم قرن اول(کوفه ) مدرسهٔ شدن دوران پس از سپری

در تئاریخ کئلام   تأثیرگئذار   دو مدرسئهٔ کردنئد،   ع( تأیید می) یتبغالب آن بود و هر دو را اهل 
کئرد.   یمئ را نماینئدگی  قم و بغداد شکل گرفت که دو جریان شاخص کلامئی کوفئه   امامیه در 
 اسئتناد بئه احادیئث    یئهٔ پا . محدثان قم بئر شد کوفه متکلمان -حدثمدار خط فکری  قم میراث

مدرسئه دو سئب     ایئن  میئراث حئدی ی  آوردنئد.   و کمتر به مباحث عقلی رو می دادند یمر نظ
کردنئد، و قسئمی    احادیث راجع به مسئائل اعتقئادی را نقئل مئی     صرفاً آنهاداشت؛ تعدادی از 

 بغئداد داشئتند.   عرضئه مئی   و سئاختار کلامئی   بئا چیئن  خئا    را احادیئث  دیگر هدفمنئد  
روایئات   ا محوریئت بئ ایئن مدرسئه   متکلمان شد. کوفه  محدثان -متکلمدار خط فکری  میراث
آنان در مقام بحث، دو سئاحت جداگانئه بئرای عقئل      توجه داشتند.های عقلی  استدلال هبیشتر ب

شدند و در برخی موضوعات که نقئل مطملنئی وجئود داشئت، جانئب نقئل را        و نقل قائل می
مئا علمئای هئر دو مدرسئه      رو این . ازکردند یگرفتند و از برداشت عقلی خود صرف نظر م می
 کنیم که هر کدام رویکردی متفاوت با دیگری داشتند. محسوب می متکلمرا 
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 ؛انئد  کردهباره علم امام اختلاف محوری درعلمای امامیه در رول تاریخ بر دو مسلله 
هئای   از مقولئه ایئن دو مسئلله    .علئم امئام )ع(  یکی قلمرو علم امئام، و دیگئری منئابع    

یئ  از ایئن دو مسئلله روایئات      درباره هئر  .است مربوط به علم امام )ع( یزبرانگ حثب
فراوانی در مجامیع روایی آمده است که اختلافات موجود همه ناشئی از نئوع نگئاه بئه     

بئا توجئه بئه    متکلمئان ایئن دو مدرسئه    رو  از این است. بارهاین نما در  متناقضروایات 
، اختلافاتی را در این بئاره رقئم   اند داشتهاین روایات  دربارهنظرهایی که اظهار داوری و

جایگاهی کئه در رهبئری    یکردشان وروکه نتیجه داوری آنها با توجه به تفاوت  ،اند زده
در بازخوانی اندیشه آنها مفید اسئت.   و ،کنند، بسیار مهم یماین دو رویکرد تا کنون ایفا 

یرگذار متکلمان تأثدو رویکرد دیدگاه ، بررسی منابع علمکوشیم ضمن  میاین جستار در 
دو رویکئرد  انجام نتیجه حاصل از نظر سر ، ورا بکاویممحدثان درباره منابع علم امام  و

 .یمن قرار دهرا در اختیار پژوهشگرا

 منابع علم امام. 1
تئوانیم بحئث    ینظر متکلمان و روایات مربوط به منابع علم امام )ع( مئ اظهار جه بهتو با

 نبئوی(. ) میراثئی منئابع   ، وربانی() یالهام منابع: دنبال کنیمدو عنوان کلی حت منابع را ت
هئای   بئه شئیوه   که از آنهئا  از جانب خداوند،است  یرحمان یها سرچشمه، یالهام منابع

های متفئاوت یئاد شئده، از     ن نوع علم با نامی، که از ادرس به امام )ع( می علم گوناگون،
بتی، اعطایی، کشفی، شهودی و ... که به آنها علوم ربئانی  جمله: علم تحدی ی، لدنی، موه

هئای   روش بئا  کئه از آنهئا   ) ( یئامبر پ است از جانئب  یمنابع میراثی، منابع. گویند می
یکئی پئس از   یئز  امامان )ع( ن ع( قرار گرفته است و) یعلاختیار امام  در علم گوناگون،
انتقئال علئم از منئابع مئذکور بئه      نحئوه  با توجئه بئه    .اند کرده به یکدیگر منتقل دیگری 

 بخ در سه توان  یممبتنی بر احادیث  مطالب مربوط به منابع علم امام )ع( را ع(،) امام
 کرد:تقسیم 

های عادی ممکن نیست و امئام )ع( از آنهئا    یابی به آنها، از راه الف. منابعی که دست
 هئا، عرضئهٔ   خبئار آسئمان  ا دریافتمند است، مانند الهام، تحدیث، عروج به آسمان،  بهره

، کئه همئه از   هئای صئاد    اعمال بندگان، نزول فرشتگان، شنیدن صئدای آنهئا و خئواب   
 ؛شوند یمتماثیل الهام محسوب  مصادیق و
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عادی ممکن است، مانند وراثت علم از های غیر ب. منابعی که دسترسی به آنها از راه
 شود؛ یمها به علم القائی یاد عادی که از آنبه رر  غیر ) ( و امامان پیشین یامبرانپ

ینهئا هئم میراثئی اسئت از     االبتئه   و یابی به آنها عادی است، ج. منابعی که راه دست
 یفهٔ)ع(، صئح  یرالمئممنین ام یفهٔماننئد جفئر، جامعئه، صئح     ،رسئد  یمپیامبران که به امام 

)ع(  ی)ع( و الئواح موسئ   یم) ( )صحف ابئراه  یشینهای پیامبران پ )ع(، کتاب یهفارم
 ...( که نزد امامان )ع( وجود داشته است؛ و

رئر    ( کئه منبع ربئانی )الهئامی   یکی :اینکه علم امام دو منبع اساسی داردنکته مهم 
 یعئاد رر  رسیدن به آن غیر ( کهمنبع نبوی )میراثی ،دوم ؛عادی استرسیدن به آن غیر

 .( استعادی )مکتوبات القائی( و)
کئه قئم و بغئداد ایئن دو     ، حدی ی کلامی و در، بحث را از نگاه دو رویکاز این پس

 آنهئا مصئادیق   و (میراثئی  الهامی و) درباره دو منبع فو  ،کردند یمرویکرد را نمایندگی 
یئابی بئه    ای را درباره نحوه دسئت  البته قبل از ورود به بحث اصلی مقدمه کنیم. یمدنبال 

 کنیم.  آرای کلامی محدثان ذکر می

 محدثان کلامی یابی به آرای شیوه دست. 2
یابی به  لذا دست .اند به ذکر احادیث بسنده کردهفقط  بینیم که یآثار حدی ی محدثان م در

 یدریافئت آرا  یوهٔاز ش برای حل این مشکل رو این از .نماید یدشوار م کلامی آنها آرای
. کنیم یماستفاده آنها مشابهت دارد،  باکه روش محدثان  ،ن عصر حضور ائمه )ع(امتکلم

سئت کئه در روایئات    ا اصحاب، نوع عملکرد آنها ییابی به آرا های دست یکی از ملاک
 نظرهئا دربئارهٔ  تی یئا نادرسئتی اعتقئادات یئا اظهار    انعکاس دارد. آنان برای بررسی درس

؛ 020-025 :2809)جعفریئان،  کردنئد   اعتقادی خا ، باور خود را بر امئام )ع( عرضئه مئی   
سنجیدند و بنئابراین،   خود می یرفتهٔیا آن را با احادیث پذ (030-035و  2/54: 2830کلینی، ال

کردند که آنها را پذیرفته بودند؛ یعنی نقئل   در تألیف و تدوین، به نقل احادی ی بسنده می
قم  بود. همین روند در مدرسهٔحدیث برای آنها هر حدیث به معنای باور به مضمون آن 
هئا، هدفمنئئد و   دیئث، در آثئار قمئئی  احا یئئن دنبئال شئد؛ البتئئه بئا ایئن تفئئاوت کئه چ     

توان منقولات  می ،با این فرض .کند تر می تر است و کار را برای محقق آسان شده حساب
، بئه  از میئان محئدثان   .به حساب آوردآنها  یرا مطابق با دیدگاه کلام ن مدرسه قممحدثا
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 ینئدهٔ د نماتوانئ  پردازیم که دیدگاهشان مئی  سرشناس، به ترتیب تاریخ می سه چهرهٔ یآرا
باشد: ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ، معروف به صفار قمئی   نیز رأی دیگر محدثان

ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحا  رازی، معروف به شئیخ کلینئی    (،. ه. 048 توفای)م
و ابوجعفر محمد بن علی بن موسی بن بابویه قمئی، معئروف بئه شئیخ      (. ه. 000-800)

)ع(، روایات فراوانی را ذکر  محدثان در تبیین منابع علم امام این (.. ه. 802-822)صدو  
اند. با توجه به محدودیت این جستار، عناوینی برگرفته از روایات انتخاب شئده و   کرده

 ی  از این سه محدث آمده است. کدام، احادی ی حاکی از نظر هر ذیل هر
 پئردازیم  خ کلام امامیه مئی ممثر در تاری سه چهرهٔ یآرا به، از میان متکلمان ،همچنین

: محمئد بئن محمئد بئن نعمئان،      که دیدگاه اینها هم نماینده رأی دیگر متکلمئان اسئت  
ابوالقاسم علی بن حسین بن موسئی، معئروف بئه     (،. ه. 928-883) مفیدمعروف به شیخ 

و محمئئد بئئن حسئئن روسئئی، معئئروف بئئه  (. ه. 983-800)الهئئدی  سئئید مرتضئئی علئئم
 (.. ه. 938-800)الطائفه  شیخ

 منابع ربانی علم امام از نگاه محدثان و متکلمان. 3
 تحدیث و الهام. 1. 3
: 2400)منظئور   ، از نظر لغوی، به ی  معنئا بئه کئار رفتئه اسئت. ابئن      «تحدیث»و « الهام»
ملهئم کسئی   »گوید:  ترجمه کرده و در توضیح معنای آن می« ملُهَم»را « محدَّث» (،2/808

حدس قوی و فراستی کئه دارد،   قوهٔ دلیلشود. پس به  می است که چیزی در قلب  القا
اش داده  شود و این روشی است که خداوند آن را به بندگان برگزیئده  به او خبر داده می

 (0/090: 2850)رریحئی  «. گوینئد  شئود؛ سئپس آن را مئی    است. چیزی به آنهئا الهئام مئی   
 گویند. می داند که فرشتگان با آنها سخن را کسانی می« مُحدََّثُون»

 از نگاه محدثان .الف
نکتئه   یئن بودن علم امام )ع(، بئه ا  اند، افزون بر بیان الهامی آوردهدر روایاتی که محدثان 

) ( بئوده و پئس از ایشئان     یئامبران ای شده که پیامبر اکرم ) ( خئاتم پ  عنایت ویژه
عصئومان )ع(  وحی منقطع شده است. آنها فر  میان وحی و الهام را با نقل روایئاتی از م 

تافاو  اافارب اف ب     یف  در برخی از روایاتی که صفاار قلفک کفردبه بفه ا    اند.  نشان داده
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القای علم به امام )ع(، روایتئی از امئام صئاد  )ع( نقئل کئرده       نحوهٔ دربارهٔ صفار است
گیئرد. برخئی از مئا در     برخی از ما علئم در گوششئان قئرار مئی    »در آن آمده است:  که

تئر از   ای بزرگ و برای بعضی از ما، فرشته ندشنو ی از ما صدایی میبینند. برخ می خواب
 «بیننف   هفا را بفا م فی افی     و برخفی از اااافا) (، ه شراف ه    آیئد  جبرئیل و میکائیل مئی 

 .(080: 2989 صفار،)
گویئد در شئب قئدر،     کنئد کئه مئی    وی روایت دیگری از امام صاد  )ع( نقئل مئی  

مانند خیر و شر و مرگ و زندگی و بارندگی که  ،پیشامدهای سال آینده را فرشتگان همهٔ
داشتن اخبئار   ع( همچنین، پنهانامام صاد  )(. 008)همان: کنند  مقدر شده، بر آنها نازل می

دانئد   خود را دور از کرم و رأفت خدا مئی  ۀالاراع هر صبح و شام آسمان از ولی واجب
 از .آید ع(، با الهام به دست می)از علم امام  یاز نگاه صفار قمی، بخش ،پس (.209)همان: 

)ع( به کتئاب خئدا و    یعل»گوید:  کند که می رو، وی روایتی از امام باقر )ع( نقل می این
شئد کئه نئه در     رو می جدیدی روبه که با مسللهٔ یکرد. هنگام ) ( عمل می یامبرسنت پ

 (.080ان: )هم« کرد ) (، خداوند به او الهام می یامبرکتاب خدا بود و نه در سنت پ
شئدن بئه    ، روایئات متعئددی دال بئر الهئام    کئافی نیز، در ( 052و  2/000: 2830) کلینی

بئه   برخئی از روایئات هئم   گفتن فرشتگان با ایشان نقئل کئرده اسئت.     ع( و سخن) امام
چگونگی دریافت الهامی پرداخته که به صورت القای بئه دل یئا تئأثیر در گئوش اسئت      

گویئد؛   گفتن فرشته با امئام )ع( مئی   گر از چگونگی سخنبرخی دی (.039و  2/253)همان: 
)ع( در شئب   یئت ب  مانند روایتی که کلینی از امام باقر )ع( نقئل کئرده و ربئق آن، اهئل    

امئا صئاحب آن را بئا     ،که شب سختی بئود، صئدایی شئنیدند    ،) ( رحلت پیامبر اکرم
داد و ربئق پاسئخ    چشم ندیدند. او به آنها سلام کرد و آنهئا را در ایئن مصئیبت تسئلا    

 )ع( به راوی، صاحب آن صئدا از سئوی خداونئد متعئال بئرای تسئلیت آمئده بئود         امام
 (.993-2/990 )همان:
کنئد   داستان با صفار و کلینی، از محمد بن مهران نقئل مئی   هم( 0/000: 2830) صدو  

 وی همچنئین حئدی ی از امئام   «. مئا دوازده محئَدَّثیم  »که از امام جعفر صاد  )ع( شنید: 
معرفی شده اسئت  « بودن محدََّث»ع( م امام )ئکند که در آن، یکی از علا نقل میرضا )ع( 

 (.9/920: 2835؛ 280: 2855؛ 2/03: 2850)همو، 
ن، الهئام و تحئدیث از منئابع مسئلم علئم امئام )ع( اسئت.        ابنابراین، از دیئد محئدث  
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گئئرد حئئدی ی  یعهئئای دیگئئر، در مجئئام فئئراوان دیگئئری نیئئز، تحئئت عنئئوان  روایئئات
هئایی از آنهئا در    از مصادیق و تماثیل علم الهامی امئام )ع( اسئت و نمونئه    که اند آورده
 آید. می ادامه

 از نگاه متکلمان .ب
مامئان )ع(  از سئوی ا صئدای فرشئتگان    شئدن  هکه به معنای شنیدرا، ث تحدی شیخ مفید

 گوید: می و داند یعقلاً و شرعاً جایز م ،است
صئدای ملائئ ، از نظئر عقلئی جئایز اسئت. از       نظر من این اسئت کئه شئنیدن    

اند، ممتنع نیست. روایاتی در تأییئد صئحت آن وارد    راستگویان شیعه که معصوم
همچنئین بئرای    عمل مخصو  امامان معصئوم )ع( اسئت؛   ینشده است. البته ا

انئد، امکئان دارد.    ن و ابئرار و برگزیئدگان معئروف   ابرخی از شیعیان که به صالح
کئه   ،حئدث شئیعه اسئت؛ امئا نوبختیئان و گروهئی از امامیئه       این نظئر فقهئای م  

ظئر  کننئد؛ چئون دقئت ن    شناختی از اخبار و روایات ندارند، این عقیده را رد مئی 
 (.58و  34: ج 2928مفید، ال) اند نداشته و راه درستی نرفته

مفید از قول به امکئان عقلئی شئنیدن صئدای ملئ  و ایحئا  بئرای امئام )ع( فراتئر          
نزول وحئی بئر ائمئه )ع( را هئم، از نظئر عقلئی جئایز و وحئی بئه مئادر           اندیشد و  می

اما در تحقق وحی برای امامئان )ع(، بئه    .(30 :)همانداند  )ع( را از همین قبیل می یموس
گوید ایئن امئر    شود. او برای تقریب به ذهن می دلیل اجماع امت بر منع، قائل به منع می

) ( است که از لحاظ عقلئی جئایز اسئت؛ امئا      مانند بع ت پیامبری پس از پیامبر اکرم
خلاف تعالیم دین اسلام است، قارعانئه  کار بر ینا ینکهاجماع امت، با توجه به علم به ا

کتئاب  او در  )همئان(. دانئد   و یقینی، آمدن پیامبری پس از پیامبر اکرم ) ( را ممنوع می
، به اولیای خود کلماتی ) ( یامبرما معتقدیم خداوند متعال بعد از پ»گوید:  میدیگرش 
 (.44: 2838)همو، « شود کند که به آنها وحی گفته نمی را القا می

دو منبع اساسی علم را به عنوان  تحدیث و الهام ،نقلاًهم عقلاً و  هم ،شیخ مفید پس
 .دانسته استو منکران آن را نوبختیان  پذیرفتهمحدثان همراه با امام )ع(، 

در این بئاره کمتئر سئخن    اما کند،  ستاد خود همراهی میبا ا گاهسید مرتضی، گرچه 
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بئودن   تواند شاهد باور او به الهئامی  میتنها موردی که (. 353-333: 2800)نئادم،  گفته است 
 آنهئا   علم امام )ع( به اشیا پئی  از پیئدای   دربارهٔاست که علم امام )ع( باشد، پاسخی 

 : دیگو یم . ویستداده ا
امام )ع( قبل از ایجاد اشیا، به آنها علئم داشئته باشئد؛     از شروط امامت نیست که

ها از قبیل معجزه است. اظهار معجزه هم بئرای امئام )ع( گئاه     گونه علم چون این
دانیم که امامان )ع( گاهی از اخبار غیبئی بئه مئا خبئر      . اما مینه جایز است و گاه

ل غیبئی را بئه آنهئا    مسئائ  نیئ اند. نظر ما این است که خداوند متعال علم به ا داده
 .(2/000 :2980الهدی،  )علم ارلاع داده است

 بودن علم امام )ع( توجه داشته است. مرتضی هم، به الهامی سید اینکه جهینت
تفصیل، به این مبحث وارد شده است. او در برابر  برخلاف استادش، به ،شیخ روسی

( به آن علم نداشته باشد، چه اگر از امام )ع( چیزی پرسیده شود و امام )ع»پرس  که  ینا
کند. ی  روایت، از قول  به دو روایت استناد می «کند؟ کند و چگونه به آن علم پیدا می می

حارث نصری، القا در قلب و قراردادن در گوش را راه دسترسئی امئام )ع( بئه علئم بئه      
 فرشته یا هرروایت دیگر الهام یا شنیدن از (. 980: 2929)روسی، کند  موضوع جدید بیان می

در تبیین تحدیث و الهام، چندین روایت  او )همان(.کند  دو را مأخذ علم امام )ع( بیان می
)ع( کئه   یروایتی از پیامبر اکئرم ) ( در وصئف امئام علئ     از جمله ؛کند دیگر نقل می

روایتی از امام رضا )ع( کئه،  و  )همئان(؛ « به من وحی داده شده و به علی الهام»گوید:  می
امئام صئاد  )ع( هئم،     از (؛090)همئان:  نامد  ن )ع( را راستگویان، مفهّم و محدَّث میاماما

و در تبیئین معنئای آن   کنئد   مئی )ع( را محئدَّث معرفئی    یامام عل کند که یمنقل  روایتی
 (.985)همان:  «دهد یعنی فرشته نزد او آمده و علوم و معارف را در قلب  قرار می: »گوید می

های گوناگون الهام بئه امامئان )ع(، روایئات بسئیاری نقئل       روش شیخ روسی دربارهٔ
شود. برخی دیگئر   آنها، علم در قلب برخی از امامان )ع( قرار داده می یهٔپا کند که بر می

شنوند. برخی از امامان )ع(  صدای فرشته را می همبینند و برخی  فرشته را در خواب می
ه صورت جبرئیل و میکائیئل، بلکئه بئه صئورت     بینند، البته نه ب نیز، مل  را به چشم می

 (.980)همان:  مخلوقی برتر از آنها
کمتئر سئرار روایئات     اگرچه ،توجه به تفاوت رویکردشان بامتکلمان  ،حاصل اینکه
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ایئن قسئمت بئا     در و ،انئد  منابع علم امئام )ع( دانسئته   را ازتحدیث و الهام اما اند،  رفته
 نظری ندارند. فاختلا و اند شدهداستان  محدثان هم

 ستونی از نور. 2. 3
 . از نگاه محدثانالف

ستونی از نور است که امئام )ع( بئه    ن، دربارهٔادر آثار محدث ذکرشدهشماری از روایات 
: 2989) صئفار  ع(.امئام ) این ستون تم یلی است بر علم ربانی  .کند آن علم پیدا می یلهٔوس
آنها، هنگامی که امام  کند که به گفتهٔ نقل می در این باره، روایاتی از جمیل بن دراج( 980

)ع( در  شئود کئه امئام    )ع( به امامت برسد، در هر شهری، برای او مناری از نور بلند می
امام صاد  )ع(، در روایتی، ماهیت این ستون نور را بیئان  . نگرد آن، به اعمال بندگان می

مخلوقات  پوشانده است. ی   هٔخداوند ستونی از نور دارد که آن را از هم»کرده است: 
گئاه   ررف این ستون، نزد خدا و ررف دیگر آن، در گئوش امئام )ع( اسئت. پئس هئر     

 (.980)همان: « کند خداوند چیزی اراده کند، آن را در گوش امام )ع( وحی می
روایتی نقئل کئرده   ( 2/029: 2850)کلینی در این باره روایتی نیاورده است؛ اما صدو  

کنئد و گسئترده    این نور مداومت ندارد. گاهی بسط پیدا مئی »ن آمده است: که در پایان آ
شود و گئاهی از او   شود. امام )ع( در این حال، مسائلی را که نیاز دارد، از آن آگاه می می

 «.داند شود و در نتیجه، آنچه را لازم نیست، نمی گرفته می
مستقل، منبع علم نیست؛ آید که این ستون نور، به رور  از آنچه گذشت، به دست می

گئاه خداونئد بخواهئد، بئا آن،      بلکه تم یلی برای منبع الهامی علم امام )ع( است که هئر 
 کند. )ع( را آگاه می امام

 . از نگاه متکلمانب
، بئه  الهئام  مصئادیق  تماثیئل و  دربئار   گرایئی(  عقلشیخ مفید به دلیل رویکرد خاص  )

تئوان بئه فحئوای     او مئی  گفتئهٔ  ی بئانی پئ  اما با توجه بئه م  جزئی بح ی نکرده،صورت 
د که وی با این مصئادیق  رس پی برد. در واقع، بعید به نظر مینیز دیدگاه  در این باره 

بودن علم امام )ع( را  و هم الهامیبوده هم از روایات آگاه  ،زیرا شیخ مفید .مخالف باشد
 ،خداوند محال عقلی نیستاز سوی  ،اولاً ،هم ییعقلاً و نقلاً پذیرفته است. چنین کارها
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این مصادیق وارد شده است که شئیخ   روایات فراوانی، به رر  گوناگون، دربارهٔ ،و ثانیاً
مشابه، تعبد خود بئه ایئن روایئات را نشئان داده اسئت. او حتئی        های موقعیتمفید در 

کنئد، علئت مخالفئت آنهئا را      هنگامی کئه نوبختیئان را در نپئذیرفتن تحئدیث نقئد مئی      
 .داند شان از روایات می ناآگاهی

ایئن مصئادیق    هم، مانند اسئتاد خئود، مسئتقیماً دربئارهٔ    شیخ روسی  وسید مرتضی 
 ،بئا مقئدماتی کئه ذکئر شئد      ،متکلماننشدن این مسلله نزد انکار ،بنابراین. دنمطلبی ندار

 .شئود  یمخوردار ه ستون نور امام از علم ربانی بروسیله که ببر این یدی باشدمتواند م یم
 مصادیقی است برای علم الهامی امام که نفی و اینها تماثیل و ،رور که گفته شد ما همانا

 رساند. ینمضرری به الهام  نفع و اثبات این مصادیق
ن بئه اثبئات   اگرای محدث الهامی( امام هم با رویکرد حدیث) یربانعلم  ،حاصل اینکه

ین باره هم متکلمان با محئدثان  در ا ،اینگرای متکلمان. بنابر هم با رویکرد عقل رسید و
 اختلافی ندارند. ند وا داستان هم

 امام علم میراثی  . منابع3. 3

 عادی از نگاه محدثانمیراثی غیر علم .1. 3. 3
 یئامبران ای دیگر از روایات ذکرشده در آثار محدثان، دال بر ایئن اسئت کئه علئم پ     دسته

آنها، به صئورت کامئل، بئه     م همهٔ) ( بعدی رسیده و عل یامبران) (، با وراثت، به پ
)ع(،  ی)ع( و امامان بعئد  یپیامبر اکرم ) ( منتقل شده است. پس از ایشان نیز، امام عل

انئد؛ چئه علئومی کئه ایشئان از       ) ( بئوده  یامبردار علوم پ یکی پس از دیگری، میراث
بئه   ونداز جانب خدااً ) ( دریافت کرده بودند و چه آنهایی که مستقیم یشینپیامبران پ

کند که چگونئه پیئامبر اکئرم ) ( ایئن      . برخی از این روایات ذکر میایشان رسیده بود
 داد. )ع( آموزش می یعلوم را به امام عل

کند که خداوند فهئم و   در روایتی، از قول پیامبر اکرم ) ( نقل می (90: 2989)صفار 
)ع( پرسئ  و   مئممنین یرالعلم ایشان را به امامان )ع( عطا کئرده اسئت. در روایتئی، ام   

هئای   ) ( را راه یامبرپاسخ، خواندن و نوشتن، یاد دادن تأویل و تفسیر آیات و دعای پ
 (2/038: 2830)کلینئی   (.240)همئان:  ) ( معرفی کرده است  یامبرفراگیری علم خود از پ

) ( از تعلیمئات   یئامبر به خدا قسم کئه پ »کند:  هم، در روایتی از امام باقر )ع( نقل می
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)ع( تعلیم داد. سپس ایئن علئوم بئه مئا      یهی چیزی نیاموخت، مگر آنکه آن را به عللاا
 «.رسیده است

 کند: در روایت دیگری، ابوحمزه ثمالی از امام باقر )ع( نقل می
 .که دوران نبوت پیامبر اکرم ) ( به پایان رسید، روزگارش به سر آمئد  یهنگام

امبری خود را به انجئام رسئاندی و   ای محمد! پی»خداوند به او چنین وحی کرد: 
سئت و ایمئان و اسئم    ا که نزد تو یروزگارت به پایان رسیده است. پس آن علم

بیئت خئودت، نئزد علئی بئن        اکبر و میراث علم و آثار علم پیئامبری را در اهئل  
رالب قرار بده که من علم و ایمئان و اسئم اکبئر و میئراث علئم و آثئار علئم         ابی

ام؛ همچنان که از خاندان سئایر انبیئای گذشئته     قطع نکرده پیامبری را از نسل تو
 (.048)همان: « قطع نکردم

) ( هزارهئزار بئاب علئم را بئه امئام       یئامبر کلینی روایتی نقل کرده که ربئق آن، پ 
)ع( و  یامئام علئ   )ع( آموزش داده بود. او این نوع آموزش را از منابع علم گستردهٔ یعل

انتقئال علئم از امئامی بئه      وی دربئارهٔ  (.080و  000)همئان:  دیگر امامان )ع( دانسته است 
 (.040)همان: )ع( دیگر، هم روایاتی آورده است  امام

کند که  روایات بسیاری را نقل می (20: 2855؛ 2/020: 2840؛ 0/200: 2850) شیخ صدو 
، و در روایئاتی دیگئر  شئده  نامیده  ) ( نییو نب )ع( وارث علم اولین یدر آنها، امام عل

 خوانده شده است. امام صاد  )ع( وارث علم وصیین
علئم مئوروثی امامئان )ع( اشئاره      به مضمون چند نمونه از روایات صئدو  دربئارهٔ  

 علئم هئر  (؛ 0/332: 2840)همو،  ستا کنیم: تمام علم امام )ع( از سوی خدا و رسول او می
سلسله به پیامبر اکرم ) (  ینکدام از امامان )ع( از امام پی  از او گرفته شده تا اینکه ا

درب آن اسئت   )ع( بئه منزلئهٔ   ی) ( شهر علئم و علئ   یامبرپ(؛ 884: 2840)همو، رسد  می
بودن علم باعث شده برخی بپندارنئد کئه او بئه     تأکید صدو  بر میراثی (.20: 2808)همو، 

 مئ  کمئال الئدین و تمئام النع   وی در  کئه   یحئال  بودن علم امام )ع( باور ندارد؛ در یالهام
)همئو،  « فعلِمُ الامئام )ع( کلئّه مئن اللئّه عئزّ و جئلّ و مئن رسئول اللئّه ) (         »گوید:  می

2838: 0/059.) 
افئزون بئر الهئام، از     دارنئد، أکیئد  بر آن تن امحدث گفته، توارث که بر روایات پی  بنا
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چیزهئایی  علئوم غیبئی   است. الواح و کتب خا  و برخی  های علم امام )ع( سرچشمه
 پردازیم. و در ادامه، به آنها می رسند یث مکه به ار است

 علم میراثی عادی از نگاه محدثان .2. 3. 3
هئا   ن، امامان )ع( علم خود را به کتابادر آثار محدثاست که در بسیاری از روایات آمده 

از هئایی کئه    ماننئد کتئاب   ،استفاده از آنها عادی استاند که  کرده و الواح خاصی مستند
)ع(  از امئام صئاد    (280: 2989) گذشته ) ( به آنها رسیده بئود. صئفار   انبیا و اوصیای

) ( وارث  )ع( وارث داوود و محمد یمانداوود )ع( وارث انبیا و سل»نقل کرده است: 
درسئتی کئه    ایئم و بئه    ( ارث برده)ع( و دیگر پیامبران بود. ما هم از محمد ) یمانسل

 «.ستا )ع( نزد ما ی)ع( و الواح موس یمصحف ابراه
توانئد از منئابع علئوم     برد که مئی  های دیگری هم ضمن روایات نام می وی از کتاب

، اسئت  متر( 80ذراع )حدود  58)ع( که به رول  یرالمممنینام یفهٔمیراثی باشد؛ مانند صح
سئت  ا هئا  هئا و حئرام   حئلال  همهٔ یرندهٔ)ع( و دربرگ ی) ( و املای عل یامبرانشای پبا 

مایحتئاج انسئان، حتئی     که در وصف آن گفتئه شئده همئهٔ    ،جامعهو کتاب  ؛(290)همان: 
 و کتاب جفئر کئه در آن، دربئارهٔ    ؛(298-290)همان:  جزای ی  خراش در آن وجود دارد

تفصئیل   ع(، بئه ) ( و سپس به امامئان )  یامبرانتقال محتویات آن به پ یوهٔها و ش ویژگی
دو کتاب جفئر سئفید و جفئر     در روایات دیگری هم، از(. 298)همان: سخن رانده است 

زبئور داوود )ع(،   سرخ یاد شده و در توضیح آنها آمده است که جفر سئفید دربردارنئدهٔ  
)ع( و حئلال و حئرام و مصئحف     یم)ع(، صحف ابراه یسی)ع(، انجیل ع یتورات موس

فارمه )س( است. مصحف فارمه )س( غیر از جفر و جامعه دانسته شده و در وصف آن 
نیاز  قرآن چیزی در آن نیست؛ بلکه در آن مسائلی است که ما را از مردم بیاز »آمده است: 

ی  خراش  به ما. در آن، حتی ریزترین مسائل شرعی، مانند جزای و مردم را نیازمند کرده
 (.209-208)همان: « کوچ ، ی  شلا ، نصف شلا ، ثلث شلا  بیان شده است

هئای   امام )ع( از کتاب ، در باب استفادهٔمانند صفار (،098و  080-2/082: 2830)کلینی  
 یفهٔخئا  امامئان )ع(، ماننئد جفئر و جامعئه و صئح       یهئا  انبیای گذشته ) ( و کتاب

 شئیخ صئدو    آنهئا روایئاتی نقئل کئرده اسئت.      هئای  یژگئی و )س( و نیز دربارهٔ فارمه
اسئتان  د ها بئا صئفار و کلینئی هئم     این کتاب هم، دربارهٔ (2/028: 2850همو،  ؛0/808 :2840)
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 در دسئتهٔ »کنئد کئه امئام صئاد  )ع( فرمئود:       نقل می ریوی از ابوبص ،است؛ برای نمونه
شمشیر رسول خدا ) ( کتاب کوچکی بود. از آن حضرت پرسئیدم در آن کتئاب چئه    

 بئه گفتئهٔ  «. آیئد  هایی که از هر حرف آن، هزار حرف بئرون مئی   بود. فرمود همان حرف
هئا، بئه    حئرف از آن حئرف   تا به امروز، بئه جئز دو  » امام )ع( در ادامه فرمود: ،ابوبصیر

 (.394 :2830)همو، « دیگران آموخته نشده است
علئوم   یرمجموعئهٔ ز هئا  یفههئا و صئح   این کتئاب  ن، همهٔااز نظر محدث ،حاصل اینکه

 میراثی و از مصادیق منابع علم میراثی امام )ع( است.

 عادی از نگاه متکلمانمیراثی غیر علم. 3. 3. 3
واسطه )علم  ید متکلمان، دریافت علوم و معارف از پیامبر اکرم ) (، باواسطه یا بیاز د

، احادی ی أمالیمیراثی(، مسلماً منبع دیگری برای علم امام )ع( است. شیخ مفید در آغاز 
اسئت، امئام    هکه نقل أصبغ بن نباتئ  ،کند. در سومین حدیث شیوه نقل می ینمربوط به ا

ای حارث، من برادر، همدم، وصی، ولی، رازدار و صاحب اسرار »)ع( به او فرمود:  یعل
اویم ]پیامبر اکرم ) ([. به من فهم کتاب، فصل خطاب ]داوری به حق[، علم گذشئته،  

هئی سئپرده   هی، و هزار کلیئد از خئزائن الا  اسباب و مسببات قضا و قدر الا علم سلسلهٔ
و هئر دری بئه هئزار در از     یدگشئا  یشده است. هر کلید آن، هزار در از مجهولات را م

. از تمام اینها گذشته، به عنوان تفضل و بخش ، به شب گردد یها منتهی م عهد و پیمان
قدر تأیید و برگزیده گشتم و بدان مدد یافتم و این مقام، تا آن زمان که شئب و روز در  

، باقی هی هستندگردش است، برای من و آن عده از فرزندانم که حافظ و امین اسرار الا
شئیخ   (.5ب:  2928)مفیئد،  « است تا اینکه خدا وارث زمین و موجئودات روی آن گئردد  

ای  نیز، عین همین روایت را نقل کرده است. وی همچنین، از مناظره( 305: 2929) روسی
)ع( منشئأ   یرالمئممنین )ع( و جاثلیق نصرانی سخن گفتئه کئه در آن، ام   یرالمممنینبین ام

 (.008-024)همان: کند  ) ( ذکر می یامبررآن و کلام پشناخت و علم خود را ق
کنئد کئه ربئق آنهئا، پیئامبر اکئرم ) (،        چند روایت دیگر هم نقل می روسی شیخ

کئرد کئه    )ع( را معدن اسرار، درب شهر علم، خازن علم خود و کسی خطئاب مئی   یعل
)ع(  یمام علئ او روایت دیگری نیز، از ا (.220)همان: شود  احکام شریعت از او گرفته می

 کند: نقل می
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ای از آن نئازل نشئد، مگئر     کتاب خدا از من بپرسید. به خدا قسم هیچ آیئه  دربارهٔ
کرد و تأویل آن را به مئن، چئه در    اینکه پیامبر خدا ) ( آن را بر من قرائت می

کئرد. وقتئی نئزد رسئول      شب، چه در روز، چه در مسیر، چه در مسکن بیان مئی 
ای »فرمئود:   ) ( به من می یامبرشدم، پ که حاضر می  خدا ) ( نبودم، هنگامی

. «علی، بعد از تو این آیه و این آیه نئازل شئد و تأویئل آن چنئین و چنئان اسئت      
 (.008)همان:  داد را به من یاد می تنزیل و تأویل آن

)ع( از پیامبر اکرم ) ( را ربق نقل، چنئین   یعل امام آموزی روسی روش علم یخش
شئد، هنئوز صئبح نشئده،      ر شبی که وحی بر پیامبر اکرم ) ( نازل مئی ه»کند:  بیان می

گاه وحی در روز نئازل   آموخت و هر )ع( می یپیامبر اکرم ) ( محتوای وحی را به عل
« آموخئت  )ع( مئی  ی) ( علئم وحئی را بئه علئ     یامبرشد، هنوز شب نشده بود که پ می

علم مرحله به مرحلئه، از  »گوید:  می انتقال علم به امام )ع( یوهٔش وی دربارهٔ(. 300)همئان:  
شود تا اینکه در پایان عمر امام قبل، علم امام بعد کامل  امام قبلی به امام بعدی منتقل می

 .القائی خواهد بود عادی وها به نحو غیر تحقیق این انتقال به ،(240: 2850)همو، « شود می

 علم میراثی عادی از نگاه متکلمان .4. 3. 3
امام از نگاه متکلمان امری پذیرفته اسئت و ضئرورتی در    اینکه علم میراثی غیرعادیبا توجه به 

شود، با توجه بئه محئدودیت مقالئه از     ینمدیده  اند کردهتکرار فحوای روایاتی که محدثان ذکر 
 دانیم. داستان می کنیم، و متکلمان را در این باره هم با محدثان هم یمنظر  این قسم صرف

 امام )ع(  علم غیب. 4. 3

 از نگاه محدثان .1. 4. 3
اسئت  روایاتی که به محتوای آنها اشاره شد، ارلاعات غیبی امام )ع( یا از راه الهام  بنا بر

علم غیئب نقئل    دربارهٔمهمی یا از راه توارث. محدثان، تحت عناوین گوناگون، روایات 
 کنیم. اند که به چند نمونه از آنها اشاره می کرده
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 باطن افراد ازامام )ع( آگاهی  الف.
را به این موضوع اختصئا  داده   بصائر الدرجاتکه گذشت، صفار بابی مستقل از  چنان

پنهئانی آنهئا بئه     یآگاهی امامان )ع( از افعئال شئیعیان و بیئان اسئرار و کارهئا      و دربارهٔ
هئم، در تأییئد    کلینئی  (.090-090 ،080: 2989: و)همئ خودشان نیز روایاتی ذکر کرده است 

نیئز، روایئاتی    صئدو   (.845و  2/024: 2830کلینئی،  ال) ، روایات مشابهی آورده اسئت هااین
پرسشئی کنئد،    حاکی از این مطلب نقل کرده که ائمه )ع( پی  از اینکه شخصی از آنها

 .(080: 2840همو، ؛ 004-0/000: 2850)صدو ،  دادند به او پاسخ می

 و دیگرانشهادت خود وقوع  زمانائمه )ع( از  یآگاه .ب
 )ع( قاتل خود را به اصحاب  نشان داد. کلینئی  یامام عل (،04-00: 2989)ربق نقل صفار 

مرگ خود اختصا   زمان وقوعبابی به آگاهی ائمه )ع( از  کافی،هم، در  (2/004: 2830)
داده و روایات بسیاری حاکی از خبردادن برخی از ائمه )ع(، مانند امام موسی بن جعفئر  

کنئد کئه امئام     وی از ابوبصیر نقل مئی  ،برای نمونه .دت خود آورده است) (، از شها
توانئد حجئت خئدا     شود، نمی که نداند سرانجام کارش چه می یامام»صاد  )ع( فرمود: 

 .افزودتوان روایات دیگری را نیز  روایات این باب می رب)همان(. « باشد
کئه برخئی گئواه بئر      نیز روایاتی را گزارش کئرده اسئت   (258-2/250: 2850) صدو 

و اسئت  )ع(  ین)ع( و حسئن  یخبردادن پیامبر اکرم ) ( از چگونگی شهادت امئام علئ  
)ع(  یگئویی امئام علئ    جنگ نهروان بئه پئی    یها شمار کشته کنندهٔ یاندیگری بروایت 
ع( از شئهادت خئود بئا سئم،     دادن امئام رضئا )   آگاهی و یکی دیگر دربارهٔ ،(208)همئان:  
شدن امئین بئه دسئت مئأمون اسئت       و کشته( 0/003)همان: هارون  شدن  در کنار مدفون
 (.0/084: 2850)همو، 

 ائمه )ع( از اسم اعظم و علم الکتاب یآگاه .ج
دانی ائمه )ع(، نزد محدثان، آگئاهی آنهئا از اسئم اعظئم و علئم       از دیگر مستندات غیب

اعظئم و علئم   آورده که از وجود اسئم   یتروا 00 (024-020: 2989)الکتاب است. صفار 
دهَ دهد. وی در توضیح ماهیت و حروف اسم اعظم هئم،   الکتاب نزد امامان )ع( خبر می

حئرف  نئزد    50حئرف دارد کئه    58روایت نقل کرده که ربق آنها، اسم اعظم خداوند 
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وی  (.022-080)همئان:  حرف آن مختص خئدا و نئزد او محفئوظ اسئت      2امامان )ع( و 
کند که امئام صئاد  )ع( فرمئود:     رعد نقل می سورهٔ 98 یهٔعلم الکتاب هم، ذیل آ دربارهٔ

تئرین   )ع( اولین و بهترین ما و بافضئیلت  یماییم و عل« مَن عِندهَ عِلمُ الکِتاب»منظور از »
 هی، در حئروف مقطعئهٔ  شیخ صدو  معتقد است اسمای اعظم الا (.029)همان: « ستا ما

آنها بتوانند بر حقانیت خود  یلهٔکه به وس گیرد قرآن قرار دارد و در اختیار کسانی قرار می
 (.0/084: 2838 ،)همو یاورنددلیل ب

 های جمعه افزایش علم امام )ع( در شب. د
هئای جمعئه، از    در برخی روایات محدثان، عروج روح امئام )ع( بئه آسئمان، در شئب    

سبب شود. این عروج و افزای  علم امام )ع( به  مصادیق منابع علم امام )ع( شمرده می
اند اگر این افزای  نباشد،  ای مهم است که امامان )ع( به اصحابشان فرموده آن، به اندازه

 یابد. علم امام )ع( پایان می
 پیئامبرانِ  کند، در هر شب جمعه، فرشئتگان، اوصئیا و   ربق روایاتی که صفار نقل می

زمان(، به آسئمان   و نیز ارواح اوصیا و امام حاضر در میان مردم )امام )ع( هر ارفتهیازدن
و خداونئد را تسئئبیح و تقئئدیس   ،هئی رئئواف ، هفئت بئئار دور عئئرش الا کئئرده عئروج 

گردنئد. آنگئاه    خواننئد و برمئی   آنها در کنار هر رکن عرش، دو رکعت نماز مئی  کنند. می
کننئد و بئه امئام     مئی  ) ( و اوصیا و روح وصی زنده، شادی بسیاری احساس امبرانیپ

(. 288: 2989)صفار، دهد  شود که علمشان را افزای  می لهامی می)ع( ا گریزنده و امامان د
اگئر چنئین نباشئد، علئم مئا تمئام       »فرمایئد:   امام صئاد  )ع( در تعلیئل ایئن نکتئه مئی     

 )همان(. «شود می
کند؛ امئا صئدو  در ایئن     هم، روایاتی با همین مضامین نقل می (2/008: 2830)کلینی 

ن، ممیئد دیگئری بئر    اعروج نیز، از نظئر محئدث   پس روایاتباره روایتی نیاورده است. 
 بودن علم امام )ع( است. الهامی

 ها به امام )ع( شدن اعمال انسان عرضه. هـ 
اکی از آن اسئت کئه خداونئد بئا     انئد، حئ   ن نقئل کئرده  ادیگر از روایاتی که محدث دستهٔ

هئا   ر انسئان اعمئال و رفتئا   ها به امام )ع(، علم ایشئان را دربئارهٔ   کردن اعمال انسان عرضه
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ع( را تئوان یکئی دیگئر از مصئادیق منئابع علئم امئام )        مئی  ،بنئابراین  .دهئد  افزای  می
دیگر علوم الهئامی اسئت    شدن اعمال بر او دانست که البته این ارلاعات از زمرهٔ عرضه

 کنند. که فرشتگان امام )ع( را از آنها آگاه می
بئودن   آگئاه  دهنئدهٔ  وایات نشانرا به ر بصائر الدرجاتی  باب از  (080: 2989) صفار

امامان )ع( از درون افراد اختصا  داده است. او همچنین روایاتی نقل کئرده کئه بیئان    
پنهئانی آنهئا، بئه     یکند امامان )ع( از افعال شیعیانشان باخبر بوده، از اسئرار و کارهئا   می

کنئد کئه در    یبرای نمونه صفار روایتی نقل مئ  (؛090-090)همان: اند  داده خودشان خبر می
گویی بئه   ای را که به محضرشان وارد شده بود، به دلیل درشت آن، امام صاد  )ع( شیعه
 )همان(.مادرش نصیحت کردند 

)ع(  یتوبئه، علئ   سورهٔ 280 یهٔدر روایتی از امام رضا )ع(، ذیل آ( 2/024: 2830) کلینی
ربوط به ستون نور نیز، روایات مکند. در  را آگاه از احوال شیعیان در همه حال معرفی می

بینئد، اعمئال    که امئام )ع( در آن سئتون مئی    اموریبه این نکته تصریح شده که یکی از 
 (.2/029: 2850، صدو )ست ا ها انسان
رسانی هم، یکئی دیگئر از منئابع کسئب      ارلاع یوهٔپس به اتفا  آرا ِ محدثان، این ش 

 دهد. میعلم الهامی است که خداوند در اختیار امام )ع( قرار 

 از نگاه متکلمان .2. 4. 3
علم غیب امئام )ع(، روایئاتی را    بارهنظر صریح و تعلیل عقلی درمتکلمان، در کنار اظهار

اند که از باور آنها به علم غیب امام )ع( حکایت دارد. نخست روایات و سپس  نقل کرده
 اظهارات ایشان را بیان خواهیم کرد.

)ع( از  یتی را نقل کرده است که در آنهئا، امئام علئ   روایا( 824الف:  2928) شیخ مفید
چگونگی شهادت رُشَید هَجَری  از جمله .کیفیت شهادت خود و یاران  خبر داده است

)همئان:  و قنبئر   (805)همئان:  و کمیل بن زیاد  (803)همان: ه و مزرع بن عبداللّ (800)همان: 
)ع( و یئاران .   ینامئام حسئ  کئربلا و شئهادت    تئر، خبئر از واقعئهٔ    و از همه مهم ،(800

)ع( به برا  بن عازب، از اصئحاب پیئامبر    یکند روزی امام عل اسماعیل بن زیاد نقل می
شود. تو زنده خواهی بئود و او را   ای برا ، فرزندم حسین کشته می»اکرم ) (، فرمود: 
)ع( کشته شد، برا  بن عئازب زنئده بئود و     ینهنگامی که امام حس«. یاری نخواهی کرد
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گفئت. حسئین کشئته شئد و مئن       رالب راسئت مئی   به خدا قسم علی بن ابی»گفت:  یم
 (.880)همان: کرد  خورد و اظهار پشیمانی می و افسوس می« اش نکردم یاری

علئم  »بئه  تعبیئر   هئا  گویی ی این پاز شیخ مفید پس از نقل این خبرها، در چند جا، 
پئس از خبئر   و نیئز  بن عازب،  از جمله پس از همان خبر مربوط به برا  ؛کند می «غیب

و پس از نقل جریئان سئفر امئام )ع( و یئاران  بئه       (824)همان: مربوط به جنگ نهروان 
آب شده بودند، به دیر راهبی  سوی صفین. در این سفر، سپاه امام )ع( که در بین راه، بی

از چئاه   هئی سنگی را بئا قئدرت الا   ند ودر جای مخصوصی چاهی حفر کرد . امامرفتند
کندند و آب از جای آن فوران کرد. راهب با دیدن ایئن منظئره ایمئان آورد. او علئت     بر

-889)همئان:  گویی کتب آسمانی گذشتگان در تحقق این واقعه بیان کرد  ایمان  را پی 
در این داسئتان، چنئد نئوع معجئزه     »گوید:  . شیخ مفید در پایان نقل این رویداد می(885

آن حضئرت   العئادهٔ  اسئت؛ دیگئری نیئروی فئو     است: یکی علم آن حضرت به غیئب  
دیگر بشارت  شود؛ نکتهٔ ، از دیگران تمیز داده میدلیلخلاف عادت است که به همین بر

شیخ مفید این ماجرا را مصئدا  ایئن   «. )ع( است یرالمممنینپیامبران گذشته به امامت ام
ی الإِْنْجیل؛ این است صئفت یئاران پیئامبر    ذلِ  مَ لَُهُمْ فِی التَّورْاةِ وَ مَ لَُهُمْ فِ»داند:  آیه می

 (.04)فتح: « اکرم در تورات و انجیل
تواننئد بئارن افئراد را ببیننئد یئا علئم بئه         آیا امامان )ع( می» ینکها بارهشیخ مفید در

 گوید: می «اتفاقات آینده داشته باشند؟
نظر من ایئن اسئت کئه امامئان شئیعه گئاهی، درون بعضئی از بنئدگان خئدا را          

 یدانسئتند؛ امئا اینهئا بئه عنئوان صئفت       یدند و وقایع را قبل از انجام آنها مئی د می
رریئق، آنهئا را    ینشود؛ بلکه خداوند به ا ب نمیوحسمواجب و شرط امامتشان 

سئبب، بئه امامئان     یئن تکریم کرده است و این لطفی بر بنئدگان اسئت کئه بئه ا    
بئرای آنهئا واجئب     ،قلئی ، از نظر عمسلله ینو از آنها پیروی کنند. البته ا ،تمس 

 وجئود روایئات( بئرای آنهئا واجئب اسئت       دلیئل نیست؛ بلکه از نظر نقلی )بئه  
 .(35: ج 2928 مفید،ال)

روایئات را بئرای اثبئات علئم غیئب       یئن باید توجه داشت که شیخ مفید استناد بئه ا 
نه اینکه بئه   ،زیرا در نظر او، علم غیب آن است که بنفسه به دست آید .داند صحیح نمی
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رو،  ایئن  از .دا وابسته باشد و داشتن علم غیب بنفسه فقط برای خداوند ممکن اسئت خ
 ایئن  دانئد. بئر   قائلان به علم غیب برای امام )ع( را گروهی اندک از مفوضه و غالی مئی 

کند که در آن، امام )ع( برخورداری خود از علئم غیئب را    اساس، وی روایتی را نقل می 
فدایت شئوم، اینئان   »یحیی بن عبدالله به امام هفتم )ع( گفت: کند. مردی به نام  انکار می

الله، دسئتت را بئر سئرم     سبحان»حضرت فرمود: «. دانید پندارند که شما علم غیب می می
نئه،  »سپس فرمود: «. سرم ]از تعجب[ از جا برخاست یبگذار. به خدا قسم تمامی موها

یعنی  .(08)همان:  «ایم ( ارث بردهبه خدا قسم چیزی نیست، مگر آنچه از پیامبر اکرم ) 
دانند علم ذاتی و بنفسه نیست. اما اگر منظور علمی باشد که از سوی خداوند و  آنچه می

تنها از نظر او، بلکه از نظر شاگردان  هم  شود، نه ) (، برای امام )ع( حاصل می یامبرپ
 پذیرفته است.

اگئر امئام غایئب شئما بئه       یدای با شئیخ مفیئد، از او پرسئ    در مناظره عالمی معتزلی
و دوستی ظاهری و بارنی تو نسبت به خودش علئم و یقئین دارد و بئه همئین      ولایت
ای ندارد، چرا  هم، از جانب تو، خوفی را احساس نکرده و دیگر نسبت به تو تقیه سبب

به تو معجئزه   ،دهد که خود را با صورت عینی به تو بشناساند خودش را به تو نشان نمی
در  د و بسئئیاری از مشئئکلات را بئئرای تئئو تبیئئین و حئئل کنئئد. شئئیخ مفیئئد نشئئان دهئئ

 گفت:  پاسخ
اسرار درون را دانسئته و هئیچ ضئمیری از او مخفئی      من نگفتم که امام )ع( همهٔ

ها، علم به ظاهر افراد دارد و اگر بئارن افئراد را    نیست؛ بلکه او مانند سایر انسان
ه از رریئق پیئامبر اکئرم ) ( و    ببیند، یئا از رریئق اعئلام اختصاصئی اسئت کئ      

ناپئذیر اسئت    های صادقی است که تخلئف  پدران  به او شده یا از رریق خواب
 .(229الف:  2928مفید، ال) یا به سبب اسباب دیگر

خواهئد بگویئد    بودن علئم غیئب اصئرار دارد. او مئی    در نتیجه، شیخ مفید بر مستفاد
کند. این  هی، علم پیدا میه با تعلیم الا)ع( خودش، بنفسه، عالم به اسرار نیست؛ بلک امام

شود. وی خطئاب بئه آن معتزلئی     های بعدی وی در این مناظره فهمید می نکته از جمله
دانم که آیا امام )ع( الان بئه درون مئن علئم پیئدا کئرده       من به رور قطع نمی»گوید:  می

درون مئا، م ئل   شود که آگئاهی امئام )ع( از    از لحن شیخ مفید فهمیده می«. است یا نه؟
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یندی را بگذرانئد و  آای و بنفسه باشد؛ بلکه باید فر ارلاع خداوند نیست که آنی و لحظه
تنها نظر مفیئد، بلکئه    . این نههمین تفاوت علم غیب امام )ع( با علم غیب خداوند است

عالمان امامیه است. هیچ کس را با هیچ رویکردی سرار نداریم که گفته باشئد   نظر همهٔ
 م )ع( ذاتی یا بنفسه است.علم اما

پئی  از   داشئتن امئام )ع( از اشئیا    علم»این پرس  که به هم، در پاسخ  سید مرتضی
 گفته است: «؟پیدایی آنها چگونه است

اینکه امام )ع( قبل از ایجاد چیزی، بئه آن علئم داشئته باشئد، از شئروط امامئت       
گئاه جئایز    نیست؛ چون این معجزه است کئه اظهئار ایئن معجئزات از امئام )ع(     

دانئیم کئه امامئان )ع( گئاه از اخبئار غیبئی بئه مئا خبئر           اما ما می نه. است و گاه
مسئائل غیبئی را بئه آنهئا      نیاند. نظر ما این است که خداوند متعال، علم به ا داده

 .(2/000: 2980الهدی،  علم) ارلاع داده است

دهئد کئه    نظر سید مرتضی در خصو  منصو  و معصوم بودن امام )ع( نشان مئی 
داند که مخئتص خداونئد    همانند استاد خود، مفهوماً علم غیب را علم غیب ذاتی می ،او

فقط خداوند متعال عالِم به عصئمت افئراد اسئت و    : »که کند تصریح می ،بنابراین .است
 (.2/824)همان: « هیچ بشری راهی به علم غیب خداوند ندارد

انند نظر شئیخ مفیئد و سئید مرتضئی،     نیز، م (4/888تا:  )بی اساس نظر شیخ روسی بر
دادن بشئری بئه آن دسترسئی نئدارد. وی خبئر     ست و هئیچ  ا علم غیب مخصو  خدا

دانئد؛   )ع( از منایا و بلایا و آنچه هنوز واقع نشده را از مصادیق علئم غیئب نمئی    امامان
( )  امبرانیئ هی خارج شده و به پعلم غیب الا رهٔیداند که از دا بلکه اینها را اموری می

)ع( از کیفیئت   یکند که در آن، امئام علئ   و امامان )ع( رسیده است. او روایتی را نقل می
 گوید: روایت می نیشهادت رشید هجری خبر داده است. وی پس از ا

و قئوم و خئوی     هئا  هیامیه، به همسا بنیبه دست بعد از قطع دست و پای رشید 
و وقئایع آینئده را برایتئان    کاغذ و دوات بیاورید تئا اخبئار اتفاقئات    »خود گفت: 

)ع( علم منایا و بلایا را به او یاد داده بود. او گئاهی کسئی    ی؛ زیرا امام عل«بگویم
داد و بعئد از مئدتی،    دیئد، کیفیئت مئردن یئا قئتل  را بئه او خبئر مئی         را که می

 (. 235-233: 2929)همو، شد  میگونه که رشید گفته بود، محقق  همان
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ع(، روایتی از داوود امام )شدن اعمال بندگان به  عرضه هٔدربارشیخ روسی، همچنین 
 کند:   بن ک یر نقل می

آن ارتبئاری نداشئتم(؛ امئا وقتئی     )کئه بئا    من پسرعمویی ناصبی و خبیث داشتم
اش خئوب نیسئت. قبئل از     خواستم به حج بروم، شنیدم حال خود و خئانواده  می

مدینئه، خئدمت امئام    ای بئه آنهئا دادم. وقتئی بئه      حرکتم بئه سئمت مکئه، نفقئه    
ع( بدون مقدمئه رو بئه مئن کردنئد و فرمودنئد:      صاد  )ع( رسیدم، امام ) صاد 

در اعمئال   کئه شنبه بر من عرضئه شئد. هنگئامی     ای داوود، اعمال شما روز پنج»
جئا    رحئم بئه   صئلهٔ ) کردی تو دیدم که با پسرعمویت ارتباط برقرار شدهٔ عرضه

این بئود کئه او در    سببرحم تو به  هٔصلین اآوردی( خوشحال شدم. دانستم که 
 (.928)همان:  پایان عمر قرار داشت و رو به مرگ بود

اسئت،  ذاتی غیراما با این قید که  ،رندیپذ ی، علم غیب امام )ع( را ممتکلمانبنابراین، 
 اند نگفتهبودن علم غیب امام  ت که محدثان هم جایی سخن از ذاتیاسمهمی این نکته  و

در  پئس  .اختلافئی نشئان دهئد    باشد در این مسئلله بئین دو رویکئرد   که کسی خواسته 
 .داستانی وجود دارد متکلمان نیز هم دانی امام بین محدثان و غیب

 نتیجه
نقلئی خئود، و    -بغئداد، بئا رویکئرد عقلئی     متکلمئان مدرسئهٔ   گذشت،با توجه به آنچه 

دوی آنهئا   نظر بودند. هئر  منابع علم امام )ع( هم شان، دربارهٔ محدثان قم، با رویکرد نقلی
 یبخشی از علوم امام )ع( را ناشی از الهام ربانی و بخشی دیگر را ناشی از میئراث نبئو  

در گفتئار   تنهئا تفئاوتی کئه   ه. علم غیبی باشئد یئا نئ    نیدانستند؛ اعم از اینکه ا ) ( می
مفهوم علم غیب بود. متکلمان علم غیئب را بئه    دربارهٔ شتمتکلمان و محدثان وجود دا

شئود؛ ولئی محئدثان علئم      می «علم ذاتی»دانستند که از آن تعبیر به  معنای علم بنفسه می
بنابراین، اگئر مئراد    شود. می «ذاتیعلم غیر»دانستند که از آن تعبیر به  غیب را بنفسه نمی

 دو کئدام از پیئروان هئر     از علم غیب امام )ع(، علم غیئب بنفسئه و ذاتئی باشئد، هئیچ     
و در هئیچ روایئت و اسئتدلالی، بئه      دانسئتند  یبرخوردار از آن نمئ  )ع( را امام، کردیرو

ذاتئی  ه است؛ اما اگر مراد علم غیئب غیر ای نشد برخورداری امام )ع( از علم ذاتی اشاره
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رو، میئان   ایئن  کردنئد. از  آن را انکار نمی رویکردکدام از پیروان این دو   امام باشد، هیچ
، پیشئتاز پئس از عصئر حضئور     مدرسه مهم وامامیه در دو  متکلمان و محدثان شاخص

علئم امئام )ع( الهئام و وراثئت اسئت، اختلافئی        ، در اینکه سرچشئمهٔ بغداد یعنی قم و
 نداشت. وجود



 37/  منابع علم امام نییمحدثان و متکلمان در تب یکلام یکردهایرو

 منابع
 .قرآن مجید

 قم. هیعلم حوزهمدرسین  جامعه، قم: التوحید للصدو (. 2840) ی، محمد بن عل)صدو ( بابویه ابن
 قم. هیعلم حوزهمدرسین  جامعهقم: ، الخصال(. 2830)ئئئئئئئئئئئئئ 

 .، تهران: انتشارات زرارهصفات الشیع (. 2808)ئئئئئئئئئئئئئ 
، تهئران:  یغفئار بر کا یحمیدرضا مستفید و عل :ترجمه عیون اخبار الرضا )ع(،(. 2850)ئئئئئئئئئئئئئ 

 .0و  2ج ،صدو 
 .0و  2ج، تهران: نشر جهان عیون اخبار الرضا )ع(،(. 2850)ئئئئئئئئئئئئئ 
 .0، جنشر اسلامی ممسسه ، قم:کمال الدین و تمام النعم (. 2838)ئئئئئئئئئئئئئ 

  .0و  2ج ،اپ دومچ، الکتب الاسلامی  ، تهران: دارکمال الدین و تمام النعم (. 2840)ئئئئئئئئئئئئئ 

لکتئب  ا عبئدالعلی محمئدی شئاهرودی، تهئران: دار     :ترجمئه ، معانی الاخبئار (. 2855)ئئئئئئئئئئئئئ 
 اپ دوم.چ ،الاسلامی 

 .9، جاکبر غفاری، تهران: نشر صدو  علی :ترجمه، هیمن لا یحضره الفق(. 2835)ئئئئئئئئئئئئئ 
، ا  التراث العربییاح روت: داریب ری،یعلی ش :حی، تصحلسان العرب(. 2400منظور، محمد بن مکرم ) ابن

 .2ج

 ، قم: انتشارات انصاریان.یعهحیات فکری و سیاسی امامان ش(. 2809جعفریان، رسول )
ق و یئ ، تحقهمیبصائر الدرجات فی فضائل آل محمئد صئلّی اللّئه علئ    (. 2989صفار، محمد بن حسن )

 .دوم اپچ ،تب  آی  اللّه المرعشی النجفیک، قم: میباغ وچهک یعل عباسمحسن بن  :تصحیح
محمئود   :، تهیه و تنظیماحمد حسینی :، تحقیقمجمع البحرین(. 2850طریحی، فخرالدین بن محمد )ال

 .0، جعادل، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 خانه. ، قم: انتشارات کتابالاقتصاد الهادی الی رریق الرشاد(. 2850طوسی، محمد بن حسن )ال

 ال قاف . ، قم: دارالامالی(. 2929)ئئئئئئئئئئئئئ 
 .4ی، جالعربیا  التراث اح ، بیروت: دارالتبیان فی تفسیر القرآنتا(.  )بیئئئئئئئئئئئئئ 

القئرآن   مهدی رجایی، قئم: دار  :، تحقیقیرسائل الشریف المرتض(. 2980الهدی، علی بن حسین ) علم
 .2، جریمکال

 .2ج، چاپ دوم، الکتب الاسلامی  ، تهران: دارالکافی(. 2830کلینی، محمد بن یعقوب )ال
 مفید. شیخ کنگره، قم: اللّه علی العبادالارشاد فی معرف  حجج الف(.  2928مفید، محمد بن محمد )ال

 شیخ مفید. کنگره، قم: الامالیب(.  2928)ئئئئئئئئئئئئئ 
 ، قم: کنگره شیخ مفید.اوائل المقالات(. ج 2928)ئئئئئئئئئئئئئ 
 ، قم: منشورات الرضی.تصحیح الاعتقاد(. 2838)ئئئئئئئئئئئئئ 

 .قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، مقالات  مجموعه ؛علم امام(. 2800نادم، محمدحسن )




